
چکيده

دوبيتي 1 از2مردمي ترين قالبهاي شعري فارسي است. يکي 

از راه هاي شناخت روحيات مردم هر منطقه، مطالعه و بررسي 

دوبيتي سرايان  از  يکي  فايزدشتي  ميباشد.  منطقه  فولکلورآن 

را  محبوبيت  اين  سّر  بايد  که  است  جنوب  مردم  محبوب 

درمنعکس نمودن عناصر فرهنگ بومي و سخن گفتن از آلام 

و آمال آنان دانست. نوشتار حاضر بر آن است تا تأثير متقابل 

فرهنگ بومي جنوب و دوبيتيهاي فايز را بيان نمايد؛ از اينرو 

مادي  و  معنوي  عناصر  و  دوبيتيها  روايت  اختلاف  و  شباهت 

فرهنگ مردم را مورد بررسي قرار داده است. محبوبيت فايز 

موجب  مردمي،  ويژة  باورهاي  و  عقايد  و همچنين  مردم  نزد 

تبديل شدن وي به يک اسطوره مردمي گرديده و مردم جهت 

فايز  زده اند.  دست  افسانه سرايي  به  او  شاعري  هنر  تبيين 

شاعري مردمي است که درخلال دوبيتيهايش از امثال و حکم 

رايج بهره  برده است و مردم نيز اشعار وي را در فرهنگ خود 

واردکرده اند. بسياري از دوبيتيها در آواي شروة مردم جنوب و 

لالايي هاي آنها ماندگارشده اند. فايز شاعري روستايي است که 

تصاوير شعرش را از محيط زندگي خود ميگيرد. اين تصاوير 

دشتي،  شهرستانهاي  روستاهاي  خاص  هواي  و  بيانگرحال 

دشتستان و تنگستان است. 

کليدواژگان

خليج فارس؛ ادبيات عاميانه؛ فايز؛ فرهنگ مردم؛ دوبيتي

1. استاد دانشگاه تهران
2. دانشجوي دکتراي زبان و ادبيات فارسي )نويسنده مسئول(؛

  zadehali73@gmail.com

مقدمه

جامعه شناسي ادبيات يکي از شاخه هاي تخصصي جامعه 

شناسي است که در اواخر قرن نوزدهم شکل گرفت و در قرن 

بيستم با انديشه ها و آثار فيلسوف مجارستاني، جورج لوکاچ، 

به نقطة عطف خود رسيد. کوهلر، گلدمن و ميخاييل باختين 

شاعران  چند  هر  بودند.  سهيم  آن  رشد  و  شکلگيري  در  نيز 

شخصي  احساسات  و  ديدگاه ها  فرد،  بعنوان  نويسندگان،  و 

خود را در آثارشان ميريزند و آثار هر شاعر و نويسنده، نتيجة 

نوع نگرش و احساس يک فرد معين است، با اينهمه، اگر در 

موجوداتي  انسانها  ساير  همچون  نيز  شاعران  که  آوريم  نظر 

اجتماعي هستند و از بدو تولّد در ميان جمع زيسته و باليده 

و با اجتماع خود در تعامل بوده اند، هرگز آنها را بعنوان افراد 

مستقل با ديدگاه هاي منفرد، در نظر نخواهيم آورد. هنرمندان 

در  را  جامعه  فرهنگ  و  احساس  انديشه،  عصارة  حقيقت  در 

ادبيات   .)18:1392 )پارسا نسب،  ميدهند  انعکاس  خود  آثار 

عاميانه همواره کارکردهاي اجتماعي مهمي دارد. اين ميراث 

آن  شرايط  و  اجتماع  با  مستقيمي  ارتباط  ارزش  پر  فرهنگي 

دارد؛ بايد شرايطي حاکم باشد که اين نوع ادبي توليد، اشاعه 

و چند  با شکلهاي مختلف  عاميانه  ادبيات  نگهداري گردد.  و 

بعدي خود با ديگر عناصر زندگي هر قوم ارتباط متقابل دارد. 

بشمار  عامه  فرهنگ  معنوي  عناصر  جمله  از  عامه  ادبيات 

و  و غيرروايي منظوم  روايي  آثار  از  ميرود و شامل مجموعه  يي 

منثور ميشود که اغلب بشکل شفاهي است و از حيث ساختار و 

محتوا با ادبيات سنّتي مکتوب فارسي متفاوت است. مخاطبان 

بهره  ادبيات  اين  از  هم  خواص  البته  هستند؛  عادي  مردم  آن 

ميبرند، اما در ساخت و توليد روايتهاي تازه و اشاعه، غلبه با مردم 
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است. به ادبيات عامه، ادبيات شفاهي نيز ميگويند که در مقابل 

ادبيات مکتوب است؛ زيرا کمتر به کتابت در مي آيد و اشاعة آن 

بصورت شفاهي و سينه  به  سينه است. گاه به توسّع ادبيات عامّه 

را معادل فرهنگ عامّه قرار ميدهند؛ اما مراد از ادب عامه تنها آن 

بخش از فرهنگ عامّه، است که محصول ذوق مردمان لطيف 

طبع و بيان احساسات آنهاست )ذوالفقاري، 14:1394(. منظور 

از ادبيات منظوم عامّه، اشعار و ترانه هايي است که شاعران محلي 

و اغلب گمنام و يا شاعران ملّي با همان زبان عامّه و اغلب در قالب 

هستند.  روستاييان  اشعار  اينگونه  مخاطب  سروده اند.  دوبيتي 

اشعار عاميانه از روح و ذوق ساده و بي پيراية روستاييان سرچشمه 

ميگيرد و با سادگي و بدون تکلّف و تصنّع معمول در ادب رسمي، 

بيانگر افکار، باورها، ارزشها، شيوة زندگي، کار، مسکن و تمام 

ميباشد.  است،  عامه  معنوي  و  مادّي  زندگي  به  مربوط  آنچه 

»هنر عوام خصلت جمعي دارد، زادة تني واحد نيست. ازحوادث 

مشترک زندگي مردم ناشي ميشود. از نسلي به نسلي ميرسد، 

پخته و پرداخته ميگردد و در جريان انتقال، موافق مقتضيات 

و  مطالعه   .)96:1354 )آريان  پور،  ميپذيرد«  دگرگوني  نسلها 

جامعه شناسان،  راهگشاي  ميتواند  عاميانه  ادبيات  در  پژوهش 

برنامه ريزان و سياستگذاران فرهنگي و اجتماعي باشد. »دو بيتيها 

را غالباً خود مردم )نه شاعران رسمي( از روي نياز روحي سروده و 

در آن آمال خويش و زندگي و محيط خود و بطور كلّي خويشتن 

خويش را با زبان مردم بيان كرده اند و اين از نظر مردم شناسي و 

جامعه شناسي حائز كمال اهميت است. از نظر زبان شناسي نيز 

مطالعه در لهجه ها و تبلور آنها و پيوندشان بر مبناي فهلويّات، 

بسيار پر ثمر خواهد بود. دو بيتيها گاهي مشكلات متون قديم 

را حل ميكنند؛ زيرا در آنها به آداب و رسوم مردم قديم اشاره 

شده است« )شميسا)ب(، 370:1374(.

و  خود  گذشته  غني  ارثية  از  ما  معاصر  ادبي  فرهنگ  گاه  هر 

فولكلور  و زمينه سرشار  فيّاض فرهنگ جهاني  از چشمه هاي 

دور  نظر  از  را  خود  تاريخي  رسالت  و  مسئوليت  و  گيرد  بهره 

فرهنگ  به  بي اعتنايي  شود.  موّفق  توانست،  خواهد  ندارد، 

بي بهرگي  جهان،  پرتنوع  فرهنگ  از  بي خبري  ما،  كلاسيك 

پويا  هنر  يك  هدفهاي  به  ايراني،  بي توجهي  غني  فولكلور  از 

و  هنر  نازايي  و  ستروني  موجب  نميتواند  ما  طوفاني  عصر  در 

نشود  پوچ  مضامين  و  انحطاطي  شكل گرايي  در  آن،   سقوط 

)راوندي، 509:1374(. 

و  جنوب  فولکلور  در  تأثيرگذار  شخصيتهاي  از  يکي 

به  زاير محمّد علي متخلّص  بوشهر،  بخصوص منطقة دشتي 

سال  در  قاجار،  عهد  دوبيتي سراي  شاعر  اين  ميباشد.  »فايز« 

دشتي  شهرستان  توابع  از  کردوان  روستاي  در  1250هـ.ق 

)خورموج( استان بوشهر متولد شد. وي تحصيلات اولية خود را 

در مکتبخانه ها و نزد آموزگاران محلي سپري کرد و چهار سال 

با مساعدت  را  نيز در شهر نجف اشرف تحصيلات ديني خود 

در  را  خود  عمر  باقي  فايز  ادامه  داد.  خلف،  رئيس  برادرش، 

زادگاهش و از طريق کشاورزي و دامداري و اواخر در روستاي 

حيات  بدرود  درسال1330هـ.ق  وي  گذراند.  دشتي  گزدراز 

گرديد.  مدفون  اشرف  نجف  شهر  در  وصيتش  به  بنا  و  گفت 

دو بيتيهاي فايز بازتاب فرهنگ بومي جنوب است.

علاقة  که  است  اين  داشت  نظر  در  بايد  که  مهمي  نکتة 

نقل  و  شروه  آواي  در  دوبيتي  کاربرد  فايز،  به  مردم  عامة 

فايز  به  فراواني  ترانه هاي  گرديده   موجب  دوبيتيها  شفاهي 

همان  دو بيتيها،  اين  واقعي  و  اصلي  ارزش  داده  شود.  نسبت 

افكار و عقايد مردمي است كه به دور  تجلّي فرهنگ بومي و 

از غوغاي شهرنشيني، با طبيعت انس گرفته اند و با سختيها 

اين  لطافت  و  سادگي  كرده اند.  نرم  پنجه  و  دست  مرارتها  و 

حال  لحاظ  »از  دوبيتيها  اين  است.  رهگذر  اين  از  دو بيتيها 

و  تصوّرات  و  حالات  و  عادات  شناختن  و  طبيعي  لطف  و 

تعبيرات مردم بيابان و از نظر لغت و لهجه و ساير خصوصيات 

اهميّت  كمال  داراي  است،  مردم شناسي  فنّ  به  مربوط  كه 

در  ديگري  شاعر  هر  مانند  فايز   .)132:1371 )بهار،  است« 

تأثير  اقليمي خود  و  فرهنگي  از محيط  دوبيتيهايش  سرودن 

پذيرفته است. »امتياز يگانة اين ترانه ها »مردمي بومي« بودن 

كه  است  بگونه يي  اشعار  اين  از  توجهي  قابل  بخش  آنهاست. 

دانسته  تنگستان  و  دشتستان  سامان  را  دنيا  سراينده،  گويا 

همين  براي  فقط  و  خود  كوچك  دنياي  همين  به  توجه  با  و 

دنيا سروده، طوري كه فهم كامل و دقيق آنها خارج از حوزة 

سامان بوشهر يا اصلًا ميسّر نيست و يا با اشكال مقدور ميشود« 

از  باشيم  قايل  فايز  براي  ارزشي  »اگر  )صغيري، 27:1370(. 

همين رهگذر است. شعر او بازتاب فرهنگ زمان و ديار اوست« 

)آتشي، 97:1352(.
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از  فايز  به  منسوب  دوبيتيهاي  بررسي  به  نوشتار  اين  در 

فرهنگ  و  دوبيتيها  اين  متقابل  تأثير  و  مردم شناسي  منظر 

بر يکديگر ميپردازيم و همچنين آميختگي دوبيتيهاي  مردم 

فايز با ترانه هاي مناطق مختلف ايران و نقش مردم در اشاعه يا 

بازآفريني دوبيتيها را از نظر ميگذرانيم؛ چرا که فرهنگ محلّي 

و مردمي و بهره گيري از آن، در ساخت فرهنگ کلّي ما تأثير 

شايسته دارد.

سابقة تحقيق

قديمترين مأخذي كه به تأثير متقابل فايز و فرهنگ مردم 

الليالي،  منار  و  اللئالي  مغاص  سفرنامة  دارد،  اشاره   جنوب 

كه  است  بندرعباسي  سديد السّلطنه  خان  محمّدعلي  تأليف 

در  وي  شده  است.  نگاشته  بوشهر  در  هـ.ق   1334 سال  در 

خصوص فرهنگ و رسوم مردم بوشهر مطالبي دارد و دربارة 

مكتب فرستادن كودكان چنين مينويسد: 

اطفال چون هشت  ساله شوند به مكتب گذارند بدواً قرآن مجيد 

به او ياد دهند، بدون معني، پس قصص گربه و موش و خاله 

سوسكه و امثال آن آموزند. پس ديوان حافظ خوانند. پس از 

منبر  اهل  هرگاه  فردوسي،  شاهنامة  ورزند  صلاح  هرگاه  آن 

بايد  را  باشند، كتاب مختار و جوهري خوانند و آن دو كتاب 

از بركنند. اگر پدر مايل نظم است، كليات سعدي و اگر مورّخ 

او ياد دهند. حال در بدايت  است، مجلّدات ناسخ  التّواريخ به 

رباعيات »فايز« هم بياموزند، بيشتر آموزگاران مايل به شاهنامه 

باشند« )سديدالسّلطنه بندرعباسي، 26:1371(.

بطور  البته  مردم-  فرهنگ  موضوع  به  که  پژوهشي  تنها 

مختصر- در ترانه هاي فايز پرداخته است، مربوط به عبدالحسين 

فايز است که در  با  دمي  با عنوان  اثري  احمدي ريشهري در 

گرديده   منتشر  بوشهر  عصر  ولي  چاپخانه  1380توسط  سال 

و درکنار ديگر مباحث، به چند ضرب المثل مردمي پرداخته 

عامّه  فرهنگ  موضوع  به  فايز  دوبيتيهاي   است. گردآورندگان 

به  توجه  با  نپرداخته اند.  فايز  ترانه هاي  در  جنوب  فولکلور  و 

کلّي  برجريان  فولکلور  تأثير  و  مردم شناسي  مسائل  اهمّيت 

ادبيات هر دوره، پرداختن به اين موضوع، ضروري مينمايد. 

مردم  عامه  فرهنگ  بازتاب  تبيين  حاضر،  پژوهش  هدف 

جنوب، بخصوص مردم منطقة دشتي و تأثير متقابل فرهنگ 

از  مردمي  شاعر  تأثيرپذيري  و  جنوب  مردمي  شاعر  بر  مردم 

فرهنگ محيط خود ميباشد. 

روش کار

جهت بدست آوردن تمامي دوبيتيهاي منسوب به فايز که 

در مجموعه هاي مختلف جمع آوري گرديد ه  است، دوبيتيها از 

هفت مجموعه مورد بررسي قرار گرفت و دوبيتيهاي تکراري 

حذف گرديد و در نهايت تعداد 690 دو بيتي بدست آمد؛ به 

اين معني که تمام دوبيتيهاي منسوب به فايز در مجموعه هاي 

مختلف، از همين تعداد دوبيتي گزينش شده اند. در گام بعدي 

دوبيتيها از نظر يکساني يا اختلاف روايت برّرسي و طبقه بندي 

گرديد. در نهايت نيز عناصر فرهنگ بومي در دو دستة فرهنگ 

معنوي و مادّي استخراج گرديد. 

 آميختگي دو بيتيهاي فايز با ديگر ترانه ها

به  منتسب  مجموعه هاي  در  كه  دو بيتيهايي  از  شماري 

فايز به چاپ رسيده اند، با اندك اختلافاتي و در مواردي بدون 

هيچگونه تغييري در مجموعه هايي با عنوان ترانه هاي محلّي يا 

فرهنگ عاّمه يك منطقه خاص آورده شده اند. 

- فرهنگ مردم كرمان 

دو بيتيهاي زير در كتاب فرهنگ مردم كرمان از دي. ال. 

آر. لريمر بكوشش فريدون وهمن آمده است. 

ســـر راهـــم دو تـــا شـــد واي بـــر مــــن

ـــن ـــر م ـــد واي ب ـــدا ش ـــن ج ـــق از م رفي

رفيـــق از مـــن جـــدا شـــد رفـــت بـــه غربـــت

بـــه غربـــت آشـــنا شـــد واي برمــــــن 

)لريمر، 72:1353(

ســر راهــم دو تــا شــد واي بــر مــن

ــن ــر مـ ــد واي ب ــدا ش ــن ج ــق از م رفي

فايـــز دلــدار  آن  مــن  از  شــد  جــدا 

ــن ــر مـــ ــد واي ب ــنا ش ــت آش ــه غرب ب

 )زنگويي، 194:1375(

همچنين شش مورد ديگر ميتوان برشمرد )ر.ک: لريمر، 

.)81-80-79-78-77-72 :1353
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- كتاب هفتصد ترانه 

آن، حسين كوهي  گردآورندة  كه  ترانه  کتاب هفتصد  در 

اصفهان،  اطراف  ابيانه،  نطنز،  از  را  ترانه هايي  كرماني، 

كرده  است،  آوري  كمره )خمين( جمع  و  گلپايگان  خوانسار، 

ترانه هايي نزديك به ترانه هاي فايز ديده ميشود:

بهــار اومــد كــه مــن شــيدا بگــردم

بگــردم دريــا  لــب  ور  طوطــي  چــو 

بيابــان در  آهــو  و  كــوه  در  پلنــگ 

بگــردم تنهــا  مــن  و  جفتنــد  همــه 

)کوهي کرماني، 21:1322(

فايز:
ـــن شـــيدا بگـــردم ـــه م ـــر شـــب شـــد ك دگ

بگــردم دريــا  لــب  بــر  ماهــي  چــو 

بيـــــابان در  آهــو  و  كــوه  در  پلنــگ 

بگــردم تنهــا  مــن  و  جفتنــد  همــه 

 )بذلي، 30:1378(

فايز  دوبيتيهاي  با  ديگر  دوبيتي  هجده  تعداد  همچنين 

-26-26-25  :1322 کرماني،  کوهي  )ر.ک:  ميکند  مطابقت 

.)98-94-93-93-84-61-42-38-33-33-32-32-30-30-29

- دو بيتيهاي عاميانة بيرجند

اثر، گردآوري شده محمد مهدي ناصح نيز تعداد  در اين 

هشت دو بيتي نزديك به ترانه هاي منسوب به فايز آمده است 

)ر.ک: ناصح، 1377: 229-227-93-64-89-48-43-27(.

با مطالعة دو بيتيهاي ديگر ترانه سرايان، مشخص ميگردد 

پاره يي از دو بيتيها با اندك اختلافاتي در مجموعه دو بيتيهاي 

فايز نيز آمده است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت. 

- باباطاهر: تعداد ده دوبيتي در ميان اين سروده ها بچشم 

-333-329-324-323-91  :1350 اورنگ،  )ر.ک:  ميخورد 

.)344-344-344-337-336

ميشود  ديده  فايز  از  نيز  دوبيتي  چهارده  تعداد  باقرلاري:   -

سمناني،  پناهي  57:1349-58-62؛  گزلاچه يي،  )عسکري 

.)367-363-338-337-333-326-276-322-315-33:1368

- محيا)دو بيتي سراي قرن يازدهم هجري(: »محيا به سال 

1020 هـ.ق در روستاي كال1 از جنوبيترين روستاهاي استان 

فارس و جزء شهرستان لار متولد شد و بين صد و بيست سال 

از  دوبيتي  هشت  تعداد   .)42:1377 )حبيبي،  كرد«  زندگي 

دوبيتيهاي منسوب به فايز نيز در دوبيتيهاي محيا آمده  است 

)ر.ک: همان: 195-195-193-185-154-92-89-87(.

فرهنگ معنوي

عقايد، آداب و رسوم

پري:
شده  باعث  آنچه  دارد.  عمده  يي  نقش  فايز  ترانه هاي  در 

آميخته گردد، مسئلة  افسانه  با  مردم همراه  نزد  فايز  زندگي 

پري و رابطه او با پري است. در ذيل به بررسي واژة پري در 

فرهنگهاي مختلف ميپردازيم:

بالدار«  پر،  پري،  ساحره،   ،parik« وشي:  فره 

)فره وشي:1352، ذيل پري(.

محمّد معين در حواشي برهان قاطع: »اوستا parika »بارتولمه 

863« وجوديي است لطيف و بسيار زيبا از عالم غير مرئي كه با 

جمال خود انسان را ميفريبد. در اوستا جنس مؤنث جادو محسوب 

شده كه از طرف اهريمن گماشته  شده تا پيروان مزديسنا را از 

راه راست منحرف  سازد. همچنين پريان در زمره سپاه اهريمن 

ضدّ زمين و آب و گياه و ستوران و آتش دركارند. همانها به شكل 

ستارگان دنباله دار با تشتر، فرشته باران، در ستيزه اند تا وي را از 

خشكي ويران سازند )يادداشتهاي داود استادپور؛ رك: يشتها: 

 ،»pari« افغاني   ،»parik« ارمني   ،»parik« پهلوي  در   .)30-29

»اسشق 310، »نيبرگ 171« خوانساري »pere« »سالنامه فرهنگ 

گلپايگان 47« گيلكي »Pari«، درادبيّات پارسي به نوعي از زنان 

الغات«  »غياث  است  اطلاق شده  باشند  خوبرو  نهايت  كه   جن 

)تبريزي: 1376، ذيل پري(.

1. Kāl
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آتش  از  اصلش  كه  پر  صاحب  متوهم  »موجود  دهخدا: 

كه  ديو  بعكس  است.  نيكوكار  غالباً  و  نيايد  چشم  به  و  است 

خافيه  جن  جان،  همزاد،  ديو.  مقابل  فرشته،  باشد.  بدكار 

نهايت  كه  جن  زنان  از  نوعي  )منتهي الارب(  خندله  خافياء 

خوبرو باشند )غياث الغات( بعضي از ثقلات جن و انس باشد« 

)دهخدا:1352، ذيل پري(.

»پري جنس مؤنّث از پيروان اهريمن است. در اوستا بصورت 

فارسي پري گفته ميشود.  و در  پريگ2  پهلوي،  و در  پائريكا1 

پري را اهريمن، براي گمراهي مزديسنا گماردتا آنان را از انجام 

و  آتش  آب،  گياه،  زمين،  بر ضدّ  پري  دارد.  باز  نيك  كارهاي 

ستوران هستند و بشكل ستارة دنباله دار با تشتر، ايزد باران، 

ستيزه  ميكند )يشتها 14/1. 343 ( بگفتة ونديداد، هفتمين 

اهريمن  واكرته3 كابل،  است كه  آفريد،  اهورامزدا  كشوري كه 

خنثئي تي4 پري را كه به گرشاسب وابسته  بود، در آنجا پديد 

ميگويد:  اهريمن  به  زرتشت  كه  آمده  كتاب  همين  در  آورد. 

خنثئي تي، پري و ديوناسو را نابود خواهد كرد. در گزيده هاي 

زادسپرم در داستان گاو مرزياب، پري به پيكر سگ در مي آيد 

و ثريت5 تيري به او مي اندازد و آن دو تا ميشود و در اثر ادامة 

تيراندازي، تعداد سگها به هزار رسيده. سپس سگها به ثريت 

حمله نموده و او را ميكشند )اساطير ايران 152( يكي ديگر از 

پريها كه در اوستا از آن سخن رفته، دژ يائيري6 يا ديو قحطي و 

خشكسالي است كه تشتر اين پري را با زنجيرهاي ناگسستني 

به بند ميكشد )يستها 367/1( « )عفيفي، 469:1374(. 

لطيف  وجودش  پري  برمي آيد،  كهن  روايات  از  چنانكه 

و  نميشود  با چشم ديده  و  آتش است  از  و جميل كه اصلش 

در  گاهي  اما  ميفريبد.  را  آدمي  فوق العاده  زيبايي  بواسطة 

روايات كهن و منجمله برخي قسمتهاي اوستا )يشتها 14/1( 

گماشته  اهريمن  طرف  از  كه  است  ديوان  مؤنّث  جنس  پري 

شده و جزء لشكر او، بر ضدّ زمين و گياه و آب و ستور در كار 

1. Parika
2. Parig
3. Vaekereta
4. XnaΘarti
5. Θrit
6. Duzyairya

است. روي هم رفته، پريان در اين روايات داراي منشي مبهم 

و ناروشن و سرشتي بويژه شرور و بد خواهند و گاهي بصورت 

ميفريبند؛  را  مردان  و  فريبنده ظاهر ميشوند  و  زناني جذاب 

را بشكلي درآورند. مطابق روايات  قادرند خود  زيرا هر لحظه 

كهن جمشيد و ضحّاك و سليمان، ديوان و پريان را زير فرمان 

با  داستان  قهرمان  اغلب  عاميانه،  قصه هاي  در  داشتند.  خود 

دختر شاه پريان ارتباط پيدا ميكند و بالأخره با عبور از موانع 

دشوار و كشتن اژدها، پري محبوب خود را بدست مي آورد. در 

ادبيات فارسي و از آن جمله شاهنامه كه خود بر فرهنگ كهن 

ايراني استوار است- پري مظهر لطافت وكمال و زيبايي و مشبّه 

فرشتگان  سيمايي همچون  گاه  و  است  تصور شده   به جمال 

يافته است )ياحقّي، 141:1375(.

موجود متوهّم صاحب پر )؟( كه اصلش از آتش است و به چشم 

نيايد و غالباً نيكوكار است به عكس ديو كه بدكار باشد. بي آنكه 

به خانه ها زياد رفت  و آمد كنند ميتوانند گاهي بشكل زن درآيند 

و نقش زن را ايفا كنند؛ يعني تسليم مرد شوند. تعداد پريان زياد 

است و همگي از شاهي اطاعت ميكنند )شاملو، 419:1378(.

 پري در ترانه هاي فايز

در ترانه هاي فايز در هشت دو بيتي بصراحت دربارة پري 

دو  تمام  عامّه  ديدگاه  از  حال،  اين  با  ولي  رفته  است  سخن 

است  پري  به  فايز  مجنون وار  عشق  از  متأثّر  فايز  بيتيهاي 

دو  تمام  انگيزه سرودن  پري،  به  فايز  واقع همان عشق  در  و 

بيتيهاست. 

ديدار با پري و ربودن دل و دين او

شــد بــري  ديــن  از  دلــم  خداونــدا 

شــد پــري  آن  زلــف  دام  اســير 

فايــز گشــت  پريشــان  و  ديــد  پــري 

ــري شــد ــد از ديــن ب پــري راهــر كــه دي

)زنگويي، 147:1375(

جدايي و فراق پري

يــاد ميــروي  نــه  يــادم ميكنــي  نــه 

فرامــوش فايــز  كنــي  نبــود  عجــب 

پريــزاد اي  يــادت  بــاد  خيــري  بــه 

آدميـــزاد رســـم  اســـت  فراموشـــي 

)همان: 145(
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بعلاوه، در اين تركيبات چنانکه يك طرف آن پري باشد 

نيز آمده است: پري رو شش بار پري رخسار سه بار-پري پيكر 

دو بار پري رخ يکبار و پري آيين يکبار. 

 روايات و باورهاي مردمي پيرامون رابطة عاشقانة فايز و پري 

)fairy tale(

و  فايز  رابطه  دربارة  فراواني  داستانهاي  دشتي  منطقة  در 

مانند  گونه يي  است:  گونه  دو  فايز  زندگي  دارد.  وجود  پري 

و  افسانه  با  توأم  زندگي  ديگر،  گونه يي  و  عادي دشتي  مردم 

عشقي آتشين نسبت به پري. 

جايگاه  ايران  جنوب  فولكلوريك  و  عاميانه  ادبيّات  در  پري 

چشمه هاي  است.  يافته  انديشگي  مقبوليّت  و  زيباپسندانه 

زيباي  باورهاي  اين  آب، جايگاه  پر خروش  رودهاي  و  روشن 

ذهن و احساس زنان و مردان گشته است و همه متّفق القولند 

هم  آنان  زندگي  آبشخور  و  زيبايند  و  هستند  »پريها«  كه 

تابان  آفتاب  زير  جاري،  هميشه   رودهاي  و  زلال  چشمه هاي 

را  سهم  بيشترين  ايران  جنوب  مردم  و  است  ايران  سرزمين 

ازجلوه هاي جادويي اين پريان ديده اند )مهرافراز، 7:1371(.

در مورد بعضي از دو بيتي سرايان نيز نزد عامّه، داستانهاي 

افسانه گون از اين قبيل وجود دارد. محيا كه از عارفان بنام و 

جزو اولياءالله و اهل كشف و كرامات بوده است، ميگويند كه 

به خانه پريان رفت   و آمد ميكرده و بين  زن »پري« داشته و 

آنها انس و الفت و مصاحبت و همنشيني برقرار بوده  است « 

)حبيبي، 76:1377(.

كه  حسينا  چون  سراياني  دو بيتي  مورد  در  همچنين 

معشوقي به نام دلارا دارد و نيز باقر لاري كه معشوقش گلندام 

است و مهدي شاعر كه معشوقي با نام نسا دارد نيز داستانهاي 

عاشقانه ساخته اند. 

عاشقانة  رابطة  پيرامون  مردمي  باورهاي  و  روايات  برخي 

فايز و پري به شرح زير است: 

1. فايز از پري بهره داشته است. »بهره«، نصيب و امتيازي 

است كه از طرف پريان به هر كس كه با آنان آشنا شود، عطا 

هر  ميگويند  است.  آنان  با  آشنايي  پاداش  امتياز  اين  ميشود. 

كس پري را ببيند بايد طوري به پري نزديك شود كه متوجه 

نشود و بايد او را محكم بگيرد و رها نكند تا به او بهره بدهد؛ 

مثلًا پري تار مويي بعنوان ضمانت بهره به او ميدهد و شخص 

يافته ميتواند با آن، بعضي از امراض - مانند افراد جن زده - را 

شفا دهد. 

بوده  دختر  يك  و  پسر  دو  پري  با  فايز  ازدواج  حاصل   .2

است؛ يكي براي فايز و ديگري براي پري و سوّمي را دو قسمت 

ميكنند؛ يك قسمت براي فايز، يك قسمت براي پري؛ قسمت 

فايز از بين ميرود ولي قسمت پري به حالت اوّل در مي آيد و 

نصيب پري ميشود. 

3. افراد ترسو و بزهره1 نميتوانند پري را ببينند. پري خود 

از  و  شوند  زهره ترك  مبادا  نميكند،  نمايان  ترسو  افراد  بر  را 

ترس بميرند و خونشان به گردن پري بيفتد. 

4. پري با دست به سينه يا پشت فايز زد، به او بهره داد و 

سينه اش را پر از شعر كرد. 

وطن  جلاي  بخواند،  زياد  را  فايز  دو بيتيهاي  كس  هر   .5

خواهد كرد. 

6. هر كس هميشه دوبيتيهاي فايز را بخواند و ورد زبانش 

باشد »فكرو« ميشود. »فكرو«، نوعي حالت افسردگي است كه 

فرد هميشه در حالت فكر و سكوت است و نسبت به زندگي اش 

بيتفاوت ميباشد. 

زندگي  ويرانه ها  و  گز  و  كهور  درخت  در  بيشتر  اجنّه   .7

ميكنند. 

8. زني كه باردار است انگشتري به نام انگشتري »آل« به 

انگشت ميكند، مبادا »آل« او را اذيّت كند و باعث مرگش گردد. 

9. هنگام ريختن آب در شب، بايد »بسم الله« گفت، مبادا 

روي اجنّه بريزد و آنها انتقام بگيرند. 

10. اگر جن كسي را بزند، جاي پنج انگشتش در پشت 

فرد جن زده پيداست. 

11. براي افراد جن زده دعا مينويسند. 

12. پريها از »زنها« بدشان مي آيد. 

13. پريها را فقط ميتوان در كنار چشمه يا رود ديد. 

14. جن و پري از آهن و نمك ميترسند. 

1. Bozher
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 ديدگاه محقّقان دربارة پري

بر  مختلفي  عوامل  به  افسانه پردازيها  اين  انگيزة  و  علّت 

ميگردد. محقّقان در اين زمينه ديدگاه هاي مختلفي دارند:

اين افسانه پردازيها ريشه در شدّت علاقه مردم به هنرمنداني 

دارد كه از ميان خودشان جوشيده اند و اين از اختصاصات فايز 

در  قهرمانان محبوب مردم  بيشتر  زندگي  نيست.  دشتستاني 

و  سوز  و  آرمانها  بيان  است.  پوشيده  افسانه ها  اين  از  هاله يي 

قهرمانان محبوب  زندگي  در  را  آنها  كه  است  مردم  گدازهاي 

خود تجلّي ميدهند )پناهي سمناني، 294:1368(.

سمبوليك  تحقّق  جز  نيست  چيزي  عاميانه  داستانهاي 

تمايلات و رغبتهاي سركوب شده در نفس بشر؛ به اين سبب 

اين قصه ها پر از حكايت پادشاهان و قهرماناني است كه آفريده 

خيال بشر است و لبريز از چيزهايي است كه مردم مشتاق دست 

يافتن به آن هستند؛ مانند گنجهاي پيدا شده و ثروتهايي كه 

ناگهان بدست مي آيد و سعادتهاي شگفت انگيزي كه بينوايان 

آنها  در  عاشقانه  حكايات  مي يابند،  دست  آن  به  محرومان  و 

نقش مهمي دارد. در همة اين امور، تحقّق خيالي تمايلات و 

شوقهاي نهاني مردم حضور دارد )غريب، 78:1378(.

آنان  شاعري  نيروي  چگونگي  تبيين  آنها  هدف  نظر  به 

عادي  مردم  ردة  از  شاعران  اين  چون  ديگر  عبارت  به  است. 

و عامي و بيسواد بوده اند، بايد به نحوي شاعري آنان توضيح 

داده شود. يك قدرت متافيزيكي بايد فرد عادي را به شاعري 

بايد باشد كه  بزرگ تبديل كند. در حقيقت تابعه يا آنيمايي 

را  شعر  الهه  حكم1  )معشوق(  پري  كند.  شعر  القاي  آنان  به 

دارد. آنيما2 تشخص طبيعت زنانه ناخودآگاه مرد و آنيموس3 

ترتيب  بدين  است،  زن  ناخودآگاه  مردانه  طبيعت  تشخص 

از  بخشي  و  زن  مرد،  يك  وجود  از  بخشي  كه  گفت  ميتوان 

وجود يك زن مرد است. اين بخش هر چند ناخودآگاه است و 

آدميان به صورت معمول به آن مشعر نيستند امّا در حقيقت 

از او فرمان ميپذيرند و در بسياري از اعمال خود تحت سيطرة 

1. Muse
2. Anima 
3. Animus

او هستند. آنيما و آنيموس در رؤياها و تخيّلات و آثار هنري و 

ادبي به صورت معشوق رؤيايي4 و عاشق رؤيايي5 تجلّي ميكند. 

آنيما در ادبيات با دهها نام جلوه كرده است. دانته در كمدي 

الهي او را بئاتريس، ميلتون در بهشت گمشده، حوّا، سهراب 

تكامل خوشرنگ، حوري  سپهري، زن شبانه موعود، خواهر 

تكلّم بدوي و غزلسرايان كهن، معشوق خيالي و معشوق جفا 

كار خوانده اند و در قصّه هاي عاميانه گاهي پري خوانده شده 

شعر  القاي  آنان  به  كه  تابعه  و  جن  از  عرب  شاعران  و  است 

ميكنند، سخن گفته اند)شميسا، 54:1376(.

القا ميكرد و  به شاعر شعر  تابعه؛ يعني جنّي كه  »مسئلة 

دشتستاني(  )فائز  پري  به  شاعر  عاشق شدن  و  همزاد  مسئلة 

وزني كه ترجمان الاشواق را به محيّ الدين عربي الهام كرد، در 

مقولة بحث آنيما باشد« )شميسا )الف(، 230:1374(.

گرچه افسانه ها را نميتوان باور داشت چرا كه منشاء علمي 

افكار  اين حال ترجمان زبان و احساسات و آرزوها و  با  ندارند، 

هر قوم و ملّتي در آن عصر ميباشند و شايد فايز گلويش جاي 

ديگر گير كرده بود كه جرأت اظهار و بيان آن را نداشته است؛ 

مثلًا منظورش دختر فلان خان يا رئيس و كدخدا بوده و براي 

پنهان نگاه داشتن آن به چنين داستانهايي و به پري - اين موجود 

افسانه يي و خيالي كه ريشه در اوهام دارد- پناه برده باشد، تا خود 

را از نيش زبان مردم محفوظ نگاه دارد )زنگويي، 65:1375(.

 مهرة دل دوستي

فايز، عقايد و رسومي را كه در بين مردم جنوب رايج بوده، 

در دو بيتيهاي خود بكار برده است: 

شــايد تــو  بــر  گريــم  زار  گــر  دلا 

ــد ــو آي ــر ت ــد ب ــري آي ــا تيــ ــر ج ــه ه ك

گوهــر تــو  داري  مگــر  فايــز  دل 

كــه هــر گلــرخ تــو را خواهــد ربايــد

)همان: 154(

اين ابيات اشاره به اين عقيدة عوام دارد كه مهره  يي به نام 

4. Deram - girl
5. Deram - lover
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مهرة »دل دوستي« وجود دارد. هر كس اين مهره را به همراه 

داشته  باشد، هر که را كه اراده كند به صاحب مهره علاقمند 

مينمايد و در واقع به او دلباخته ميگردد و اين غير از مهرة مار 

ميباشد. 

ستارة سهيل

ــوزد ــار ســـ ــن بلغ ــدر يم ــهيل ان س
ســـوزد يـــار  هجـــر  ز  عاشـــق  دل 

ــه يكـــبار ــدر يمــن ســالي ب ســهيل ان
دل فايـــز دمـــي صـــد بـــار ســـوزد

)همان: 144( 

اين ابيات اشاره دارد به اين عقيده كه ستارة سهيل، نهم 

برج سنبله طلوع ميكند و اول بار در كشور يمن ديده ميشود. 

چرمهايي را كه ميخواسته اند دباّغي كنند، قبل از طلوع ستاره 

طلوع  سهيل  ستاره  وقتي  و  مي انداختند  چاهي  در  سهيل 

دار  موج  و  بودن  روشن  با  را  اعلاء  و  اصيل  ميكرد، چرمهاي 

بودن از چرمهاي بي ارزش و كدر جدا ميكردند. 

مرغ هما

همــاي دولــت ار افتــد بــه دامــــم
فايــــز ســينه  از  اســتخوان  آرد  بــر 

جهــان ســكّه زنــد از نــو بــه نامــم
كــه تــا گــردد همايــون مــرغ رامــم

)همان: 234(

نام  به  پرنده يي  كه  باستاني  و  اصيل  عقيده  اين  به  اشاره 

هما وجود دارد، بر دوش هر كسي بنشيند يا سايه بر هر كسي 

افكند، خوشبخت ميگردد. غذاي اين پرنده استخوان است. 

جشن عروسي

ــب ــارم امش ــوش رفت ــگ خ ــوار خن س
چــو ســلطان حبــش فايــز ز شــوقش

امشـــب دلـــدارم  جانـــب  روانـــه 
امشــب پنــدارم  نگيــن  زيــر  جهــان 

)همان: 116( 

سادات  از  يكي  عروسي  جشن  مناسبت  به  بيتي  دو  اين 

دشتي بنام سيّد علي نقي دشتي سروده شده است. در جنوب، 

بخصوص منطقة دشتي، رسم بر اين بوده است كه عروس را 

سوار بر اسب سفيد به خانة بخت ميفرستادند. 

دارو و درمان

ســري بــردار و ســر بــالا كــن اي دوســت

ــه ــر گرفتـــــــ ــل گ ــو طف ــز چ دل فاي

ــت ــن اي دوس ــالا ك ــم ح ــر دل ــي ب نگاه

بخوابانــش كمــي لالا كــن اي دوســت

)گورگين، 52:1371(

و  ميگريد  زياد  كه  ميگويند  كودكي  به  گرفته«  گر  »طفل 

آرام و قرار ندارد. جهت آرام كردن كودك، دعا نويسها دعايي 

مينوشتند، بنام دعاي »گربند«، اگر گريه كودك خوب نميشد 

ميداد  دست  تشنج  حالت  كودك  به  ميگشت،  شديدتر  و 

بهبودي  اينصورت  در  ميگفتند.  گره كي«  »هفت  آن  به  كه 

دچار  مي يافت،  بهبود  اگر  يا  و  بود  غير ممكن  تقريباً  كودك 

البته اكنون به علت رعايت بهداشت و وجود  نقص ميگرديد. 

»هفت  آن  به  كه  بيماري  ندارد.  وجود  بيماريها  اين  امكانات، 

گره كي« ميگفتند همان تب شديد همراه با تشنج بوده است. 

ميگـــــريزد مــو  عنبريــن  از  دلــم 

عشــق ميپــرورد  بيشــه يي  در  مــرا 

ميگريــزد بــو  از  دارد  جراحــت 

ميگريــزد آهــو  از  شــير  آنجــا  كــه 

)رکن زاده  آدميت، 1340 :33(

اشاره به اين عقيده كه بو و عطر براي زخم و جراحت خوب 

دليل  همين  به  مي اندازد؛  تأخير  به  را  آن  بهبودي  و  نيست 

اگر كسي جراحت يا زخمي داشت، از بكار بردن بوي خوش 

خودداري ميكرد و يا از كسي که از عطر و بوي خوشي استفاده 

کرده دوري ميكرد. 

مهرگياه

ز هـــر دلبـــر مجـــو رســـم وفـــا را 

ــردن ــد مـ ــز بعـ ــا كـ ــو وفـ ــز جـ ز فايـ
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زهـــر آهـــو مجـــو مشـــك ختـــا را

را گيـــا  مهـــر  تربتـــش  از  دمـــد 

)زنگويي، 222:1375( 

اشاره به اين عقيده دارد كه گياهي به نام »مهرگياه« وجود 

دارد كه نشانة عشق و وفاست. هر كس عاشق و وفادار واقعي 

باشد از تربتش مهرگياه ميرويد. 

داستانهاي ملي و اساطير

عتابســت در  رســتم  همچــو  مــن  دل 

ســياوش فايــز  و  ســيوز  گــر  رقيــب 

ــت ــلم از اوخرابس ــك س ــوران مل ــو ت چ

افراسيابســت دل  و  عشــق  فرنگيــس 

)همان: 199(

اين ابيات اشاره به رستم،  سياوش، فرنگيس، افراسياب، 

توران، گرسيوز دارد. 

نبرد رستم و اشکبوس، هفت لشکر، بيژن و منيژه، بهمن، 

رودابه و رستم، خسرو و شيرين و شيخ صنعان نيز در ابيات 

فايز مورد اشاره قرار گرفته است)همان :144، 166، 172، 

.)294 ،205 ،240 ،192

دل آب كردن

در اصطلاح مردم جنوب كنايه از آزار دادن كسي در حدّ 

نهايت است. 

دل نازك

كنايه از زود رنج بودن شخص ميباشد. 

ــي آب ــا را كنـــــ ــدل م ــا كي ــم ت صن

ــز ــه فايـــ ــي ب ــت ميگوي ــو راس ــر ت اگ

تــاب قــدر  ايــن  نــدارد  نــازك  دل 

ــواب ــه در خ ــم ن ــا پيش ــداري بي ــه بي ب

)همان: 117(

بي بي: زن خانه دار

هــرآن كس عاشــق اســت از دور پيداســت

داران روزه  مثـــــــال  فايـــــز  بــــود 

لبش خشك و دوچشمش مست و شيداست

ــت ــه پيداس ــش ن ــي خون ــرش زن ــر تي اگ

)همان: 121(
در  اصطلاح  اين  پيداست«:  نه  خونش  بزني  تيرش  »اگر 

مورد كسي كه زياد رنجور باشد بكار ميرود. 

دولت سايه صبح و پسين است

اسـت زميـن  نقـش  آسـمون  سـتاره 

دولـت بهـر  از  فايـزا  غـم  مخـور 

اسـت زميـن  نقـش  آسـمون  سـتاره 

اسـت پسـين  و  سـايه صبـح  دولـت  كـه 

)بذلي، 114:1378( 

اين اصطلاح در مورد ناپايداري دنيا بكار ميرود.

مار بد بهتر از زن بد است

بــد گرفتــار يــار  بــه  را  مكــن خــود 

بــت بــد خــو زده آتــش جــان فايــز

كــه مــن كــردم پشــيمانم از ايــن كار

يــار  آن  از  بهتــر  بــود  بــد  مــار  كــه 

)گورگين، 142:1371(

لالايي و مرثيه

مادران پاي گهواره فرزندانشان براي لالايي، از دو بيتيهاي 

فايز نيز استفاده ميكنند. متأسفانه به علّت ايجاد ارتباط بيشتر 

دو بيتيها  اين  از  روستانشيني، كمتر  روحيات  رفتن  بين  از  و 

براي لالايي استفاده ميشود. 

لالايي

ــبگير نالـــم ــم شـــب شـ ــه شـــب نالـ بـ

بنالـــم چـــون پلنـــگ تيـــر خـــورده

گهـــي از بخـــت بـــي تدبيـــر نالـــم

ــم ــر نالـ ــير در زنجيـ ــون شـ ــي چـ گهـ

)زنگويي، 187:1375(
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توسط شروه خوان اجرا ميشود. شعر شروه دوبيتي است و تنها 

سازي که ميتواند شروه را همراهي کند، ني است« )حميدي، 

.)13:1375

فرهنگ مادي

1. زندگي روستايي و تلاش معاش

بانگ خروس و تعيين وقت سحر و دميدن سپيده دم با آن

خــروس امشــب بــداده هــرزه خوانــي

ندانــي امشــب  ســحر  وقــت  مگــر 

فايـــز يــار  گــردد  بيــــــــدار  اگــر 

رســاني شــهپر  تــا  تيــر  بالــت  بــه 

)همان: 208( 

حملة گرگها به گلة گوسفند و تشبيه عاشق به گرگ

ــار ــهر بــ ــاران گــ ــت و ب ــر اس ــب اب ش

هميــن امشــب بــرد گــرگ از گلــه ميــش

اغيــار در خوابنــد  و  ســگان خامــوش 

ــدار ــه دل ــود را ب ــان خ ــز رس ــم فاي ــو ه ت

 )همان: 171( 

باربري بوسيلة شتر

ــار ــي ب ــر پشــتم زن ــه مــن لوكــم كــه ب ن

ــي دار ــم زن ــر فرق ــه ب ــارم ك ــن م ــه م ن

ــلرزم ــا بــ ــن باده ــدم كزي ــن بي ــه م ن

دلــدار داغ  دارم  كــه  فايــز  منــم 

)بذلي، 33:1378( 

مسافرت كشتيهاي بادباني از طريق دريا

ــد ــوا شــــ ــدر ه ــي ان ــون بيرق ــم چ دل

شــراع برداشــت رو كــرده بــه غربــت

ــه دســت ناخــدا شــد چــو كشــتي كــه ب

ــد ــا شـ ــزل كج ــر من ــه س ــد ك ــدا دان خ

)گورگين، 1371: 89(

2. جانوران

در اين قسمت نکته يي كه جلب توجه ميكند، تشبيه زلف 

معشوق به مار و عقرب است. علت اينكه فايز زلف معشوق را 

به مار تشبيه ميكند اين است كه پيشتر در جنوب، دختران 

 مرثيه

بهــاره دشتســتان  كــه  آمــد  خبــر 

رسانيـــد زارش  دلبــر  بــر  خبــر 

زاره لالــه  فايــز  خــون  از  زميــن 

كــه فايــز يــك تــن و دشــمن هــزاره

)گورگين، 21:1371(

اين دو بيتي در سوگ احمد خان تنگستاني سروده شده 

به  هـ.ق   1271 سال  در  متجاوز  انگليسيهاي  با  نبرد  در  كه 

شهادت رسيد و بجاي فايز در بيت، احمد گفته  ميشود. 

در جنوب آواي شروه محبوبيت فراواني دارد. شروه خوانان 

اشعار فايز را در اين آواي غم انگيز سر ميدهند. يکي از عوامل 

ماندگاري دوبيتيها، آواي شروه ميباشد. 

خوانده  آزاد  متر  با  آوازي  با  اکثراً  که  محلّي  دوبيتي  يا  شروه 

ميشود، داراي قدمت زيادي است. موطن اصلي شروه، مناطق 

اين مناطق گاهي به  دشتي، دشتستان و تنگستان است. در 

شروه حاجياني و شُنبه يي نيز گفته ميشود. در گذشته ملودي 

شروه با مقدمه يي شروع ميشده که متن آن شامل اشعار مولانا 

دشتستان  در  هنوز  اين سنت  است.  بوده  مولوي  جلال الدّين 

اطراف  و  بوشهر  ترانه هاي  اکثر  امروزه  اشعاري که  دارد.  رواج 

هستند؛  محلّي  شاعر  دو  به  متعلّق  ميدهند،  تشکيل  را  آن 

يکي زاير محمد علي معروف به فايز که در کُردوان )در بخش 

دشتي( ميزيسته است و احتمالًا در سال 1911.م وفات يافته 

او نيز در  است و شاعر دوم سيد بهمنيار ملقّب به مفتون که 

مسعوديه،  و  )کوکرتز  ميکرد  زندگي  )بردخون(  بخش دشتي 

.)16:1354

شروه  خوزستان  و  دشتستان  و  دشتي  و  بوشهر  »در 

خواني را فايزخواني نيز ميگويند تا جايي که اگر از کسي که 

آهنگ  با  را  عريان  باباطاهر  و  نادم  باکي،  مفتون،  ترانه هاي 

را  فايز  خواهدگفت:  ميخواني؟  چه  بپرسند:  ميخواند،  شروه 

ميخوانم« )زنگويي، 8:1364(.

»شروه بر وزن مروه، آواز غمگينانه و سوزناکي است که در 

ماية دشتي، زير مجموعة دستگاه شور است و بصورت منفرد 
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هر  و  تقسيم كرده  به چندين قسمت  را  موهاي خود  زنان،  و 

قسمت را ميبافتند و به اصطلاح به آن »پل«1 ميگفتند كه از 

نظر شكل ظاهر بصورت مار يا دم و نيش عقرب درمي آمد. 

مار

مــار ســر  چــون  فتــاده  زلفانــت  دو 

اگــر خواهــي كــه فايــز بنــده گــردد

دلــدار بــه  دم  هــر  ميكنــي  نمايــان 

بــردار مهتــاب  چهــره  از  نقــاب 

 )زنگويي، 173:1375(

عقرب

بــه رخ جــا داده يــي زلــف سيــــه را

فايــــــز جــراره  عقــرب  ديــده  كــه 

را مــه  تــو  افكنــدي  عقــرب  كام  بــه 

را چهــارده  مــاه  بــه  پهلــو  زنــد 

 )همان: 114(

شتر

راحتــي جــز زجــر و زحمــت نــدارم 

دل فايــز بــه پيــري كــرده پـــــرواز

ــت ــواري و محن ــواري و دش ــز خ ــه ج ب

ــت ــتر مس ــون اش ــان چ ــاغ گلرخ ــه ب ب

)همان: 133(

پلنگ

ــار اســت ــره ت ــا تي ــر اســت و دني شــب اب

ــر خــاك ــز سينــــــه ب پلنــگ نفــس فاي

اســت يــار  كــوي  پاســبان  خيالــم 

ــت ــكار اس ــگام ش ــه هن ــا ك ــش جان بك

 )همان: 130( 

3. دريا و ملائمات آن

غراب: )كشتي بزرگ(

انــداز بالاتــر  مجمــرت  انــدك  يــك 

فايــــــز چشــمان  بــر  از  گذشــتي 

انــداز بهتــر  گــردن  بــه  را  سلاســل 

انــداز لنگـــر  زمانــي  آســا  غــراب 

 )همان: 232(

1. Pal

 زورق و ناخدا

دل ناخــدا  و  اســت  زورق  تــن  مــرا 

ــرق ــود غ ــا شـ ــاحل ي ــه س ــز ب ــرد فاي ب

دل فرمانــروا  بــود  زورق  ايــن  در 

دل كجــا  بــه  را  مــا  ميبــرد  ندانــم 

 )همان: 180(

بندر

ــن ــدر دل زاي ــدر بنـــ ــق ان ــراب عش غ

آخــر فايــز  غــم  عــرب،  فــوج 

دل كشــور  فتــح  بهــر  زد  علــم 

دل ســر  بــر  آرد  چــه  دانــد  خــدا 

)همان: 180(

كشتي

گرفتــــه جانــم  و  تــن  غصــه  و  غــم 

بــه كشــتي اجــل فايــز ســوار اســت

گرفتـــــــه دامانــم  يــار  فــراق 

گرفتــــــه طوفانــم  آب  ميــان 

 )همان: 207(

ناخدا

كجايــم در  حالـــــم  چــه  در  ندانــم 

ناچــار بــه  راهــي  چنيــن  فايــز  رود 

ناخدايــم ميكشــاند  كجايــم 

خــداي  ميخواهــد  كــه  آنجــا  بــرد 

 )همان:190(

نتيجه گيري

در  که  آمده  بدست  دوبيتي   690 تعداد  بررسي  با 

مجموعه هاي مختلف به نام فايز منتشر گرديده است، تعداد 

بدون  دوبيتي   310 تعداد  ميباشد.  تخلّص  فاقد  دوبيتي   75

اختلاف  با  دوبيتي   380 تعداد  و  نقل گرديده  روايت  اختلاف 

منسوب  دوبيتيهاي  از  دوبيتي   64 تعداد  شده  است.  روايت 

به فايز در مجموعه دوبيتيهاي محلّي مناطق ديگر و يا ديگر 

شاعران دوبيتي سرا نيز آمده است. 

که  است  اين  محلّي  ترانه هاي  عمدة  ويژگيهاي  از  يکي 

سينه  به   و  شفاهي  نقل  بدليل  و  ندارند  مشخصي  سرايندة 
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ما  فايز،  مورد  در  دارد.  وجود  آن  در  روايت  اختلاف  سينه، 

فايز  تاريخي  شخصيت  يکي  هستيم:  مواجه  شخصيت  دو  با 

نيز  قالبها  ديگر  در  البته  است.  قاجار  عهد  دوبيتي سراي  که 

و  بهتر مي انديشيده  زمانة خود  به مردم  نسبت  او  دارد.  شعر 

نيروي  با  توانسته  وي  بوده  است.  نخبه  روزگار  آن  در جامعة 

استعداد و نبوغ خويش از زمانة خود پيشتر باشد و زبان گوياي 

اين  بيابد.  عامّه  مقبوليت  خود  زمان  در  و  باشد  خود  زمانة 

تا  گرديده است  عامّه  شگفتي  و  تحسين  موجب  فايز،  برتري 

آنجا که در ديدگاه آنان، مقام فايز در حد يک قهرمان است. 

به اين ترتيب او به قهرمان افسانه هاي مردمي تبديل ميگردد 

و از فايز شخصيتي افسانه يي ساخته ميشود. اين نکته نشان 

ميدهد که تا همين سالهاي اخير هنوز شرايط بدوي و بستر 

اندازه بر محيط اجتماعي  مناسب جهت افسانه پردازي تا چه 

نيز  اکنون  اگرچه  بوده  است.  حکمفرما  دشتستان،  و  دشتي 

هستند کساني که دربارة فايز همين عقايد را دارند! 

شرايط سخت زندگي مردم، ناملايمات و شرايط اجتماعي 

حاکم موجب گرديده که مردم با دست آويز افسانه تا حدودي 

نمايند.  آسان  خود  بر  را  تلخکاميها  و  سختيها  اين  تحمّل 

باور مردم  انسانها در  با  ارتباط  ايجاد  و  پريها  به وجود  اعتقاد 

بوده  آنها  باورهاي  جزء  و  وجودداشته  همواره  دشتي  منطقة 

است. ايشان چون فايز را متفکر، انديشمند و شايد کناره گير 

ميديده اند او را در ارتباط با پري ديده و دانسته اند و علاوه بر 

وافر  علاقه  بعلّت  و  است  ميناليده  هجر  و  از عشق  آن، چون 

مردم به او و نيروي شاعري اش، وي را در هاله يي از افسانه فرو 

برده و برايش نيرويي ما فوق بشري )بهره پري( قايل شده اند. 

نکتة درخور توجه اين است که اين علاقه و شوق مردمي 

منحصر  وي  زندگي  پيرامون  افسانه پردازي  در  تنها  فايز،  به 

نمانده  است، بلکه اين ويژگي موجب گرديده که وي نزد مردم 

اينصورت  به  تلقّي گردد.  مردمي  ترانه هاي  بيشتر  سرايندة 

يا  و  گشته  مشهور  فايز  نام  به  شاعران  ديگر  ترانه هاي  که 

صاحب ذوقهايي از ميان خود مردم، دوبيتيهايي را بسرايند و 

به نام فايز رايج گردد. 

نقش  دو بيتيها  جابجايي  و  در حرکت  نيز  موسيقي شروه 

جنوب،  در  مردمي  اقبال  به  توجه  با  داشته  است.  عمده يي 

نسبت به آواي شروه، اين موسيقي موجب ماندگاري و حفظ 

شفاهي ترانه ها گرديده  است. اما بايد به اين نکته نيز توجه کنيم 

که شروه سرايان براي کسب مقبوليت و توجه مردم، تغييراتي 

را در دوبيتيها ايجاد کرده اند يا دوبيتيهايي را خود سروده و به 

اينکه دوبيتيهاي شاعري را  يا  شاعران ديگر نسبت داده اند و 

به نام شاعر ديگر ميخوانند. تخلص ترانه سرايان بيشتر هم وزن 

هستند: فايز، محيا، باقر، طاهر، شيدا، نجما، شيدا، مفتون، 

شمسا و باکي. 

نكتة ديگر اينكه مردم جنوب و بخصوص ساکنان دشتي 

و دشتستان، براي زيارت امام هشتم امام رضا)ع( مسير شرق 

و مركز ايران را با وسايل آن زمان يا پياده طي ميكردند و در 

آن مناطق در مسير راه توقّف مينمودند. اين سفرهاي زيارتي 

كمتر از پنج يا شش ماه بطول نمي انجاميد. با توجه به علاقة 

وافر مردم اين مناطق به آواي شروه، ايشان دو بيتيها را در آواز 

ميشدند  ترانه ها  اين  جابجايي  باعث  و  ميكردند  زمزمه  شروه 

و بمرور با ترانه هاي محلّي اين مناطق كه خود نيز ترانه هاي 

يا  و  آميخته شد  بود،  بيتيها  دو  اين  سياق  به  فراواني  محلّي 

اينكه ترانه هايي را از اين مناطق شنيده بودند با ترانه هاي فايز 

مي آميختند. 

براي شناخت نسبي ترانه هاي اصلي فايز بايد به ويژگيهاي 

به  منسوب  دوبيتيهاي  در  دقت  با  کرد.  دقت  دوبيتيها  زباني 

فايز، در تعدادي از آنها، واژه هاي قرآني يا عربي خاص ديده  

ناياب  يا  و  اندک  بسيار  محلي  ترانه هاي  ديگر  در  که  ميشود 

است. در اين دوبيتيها تلميح به آيات قرآن نيز وجود دارد که در 

ترانه هاي محلّي ديده  نميشود. همچنين اشاره به اسطوره هاي 

شاهنامه نيز از ديگر ويژگيهاي ترانه هاي فايز است که در ساير 

ترانه هاي محلي بسيار اندک است. 

آن  به  فايز  به  منسوب  دوبيتيهاي  در  که  مضموني  عمده 

پرداخته  ميشود، عشق و خطاب و وصف معشوق است. در واقع 

معشوق و وصف آن، پناهگاهي است براي فراموشي سختيها، 

مشکلات و ناکاميها. معشوق در دوبيتي جنوب، زميني است 

و نقشي که دوبيتي در جوامع روستايي جنوب دارد اين است 
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و در زندگي روستايي  بيابان، دريا  را كه در دشت،  مناظري 

جاري است، به تصوير بكشد و روستايي بودن خود را نشان 

و  )روستايي   »pastoral« شعر  غرب  قديم  ادبيّات  در  دهد. 

شباني( معروف است که از نظر شكل متفاوت است ولي از نظر 

مضمون بي شباهت به اشعار فايز نيست. 

فايز در تصويرگري از عناصر بومي و اقليمي جنوب استفاده 

نموده است. در واقع آن عاملي كه تصاوير شعري وي را زيبا و 

بديع مينمايد، همان عناصر بومي است كه شاعر با آن ارتباط 

دارد و در ذهن خود به تصوير ميکشاند و مخاطب را با آن آشنا 

و  آيينه يي منعكس كنندة فرهنگ  مانند  اين تصاوير  ميسازد. 

حال و هواي روستاهاي جنوب و بخصوص دشتي و تنگستان 

ميباشد. از پشت اين تصاوير است كه چهرة فايز را به عنوان 

روستايي ساحل نشين ميتوان ديد. 

روستايي  است.  روستاييان  آلام  تسلّي بخش  حدودي  تا  که 

خسته از کار و شرايط سخت اجتماعي، پناهگاهي ميجويد و 

در پناه آواي شروه و زمزمة دوبيتي براي خود تسلّي خاطري 

مي آفريند. اين پناه جستن براي فراموشي سختيها، آنگونه که 

نمي انجامد؛  ماورا  و  به عرفان  ادبيات سنتي مرسوم است  در 

قالبي  جنوب  دوبيتي  زيرا  نيست،  هم  محض  زميني  اگر چه 

مردمي است که از زندگي عادي و زميني مردم مايه ميگيرد 

و مردم عادي نسبت به خداوند ديدگاهي صرفاً مذهبي، بدور 

فايز  دوبيتي  دارند.  خاص  عرفاني  واژه هاي  و  اصطلاحات  از 

از  بسياري  و چون مضمون  ميکنند  زمزمه  نيز  در لالاييها  را 

دوبيتيهاي او غم و اندوه ميباشد، مرثيه خوانان نيز درمجالس 

ختم، اشعار فايز را در آواي شروه، با آهنگ خاص ميخوانند. 

فايز شاعري روستايي است که از خلال دوبيتيهايش چهرة 

توصيف،  با  توانسته  وي  ديد.  ميتوان  را  روستايي  شاعر  يك 

کاربرد فرهنگ مردم در دوبيتيهاي فايز

درصدتعدادعناصر فرهنگ ماديدرصدتعداد عناصر فرهنگ معنوي 

162مشاغل، مسکن، پوشاک34744عشق
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اکوتوريسم  آن  زيرمجموعة  و  توريسم  صنعت  از  ناشي  درآمدهاي   امروزه 
)گردشگري طبيعي(، سخت مورد توجه دولتها واقع شده است و برخي از آنها با 
اتخاذ سياستها و برنامه هاي خاص، در جلب و جذب گردشگر و تبديل گردشگري 
يافته اند.  دست  قابل ملاحظه يي  موفقيتهاي  به  درآمد،  منبع  يک  به  طبيعي 
ظرفيتهاي عظيم طبيعي در خليج فارس و کرانه هاي آن، اين گسترة آبي را به يكي 
از جذابترين مناطق گردشگري دنيا تبديل کرده است. درکنار ويژگيهاي تمدني 
و تاريخي خليج فارس، سواحل و جزيره هاي آن بعنوان يکي از نابترين جلوه هاي 
آفرينش، بيانگر زيباييها و شگفتيهاي طبيعت اند. همجواري بي نظير دريا و خشکي 
در امتداد ساحل طولاني خليج فارس، به همراه جزيره هاي کوچک و بزرگ، تنوع 
آنجا  در  را  خشکي زي  و  آبزي  جانوران  و  گياهان  زيست  محيط  از  چشمگيري 
رقم زده و نيز جذابيت قابل توجهي، مقابل ديدگان علاقمندان خود گشوده است. 
معرفي سواحل خليج فارس)شني، ماسه يي، مرجاني، صخره يي و...(، پديده هاي 
زمين شناسي، گياهان و جانوران آبزي و خشکي زي، جنگلها و جاذبه هاي طبيعي 
و زيست محيطي ديگر که مقصد بسياري از گردشگران طبيعت است و ميتواند يک 
منبع درآمدزا، براي کشور محسوب شود، خالي از لطف نيست. بنابرين فصلنامة 
و  جاذبه ها  معرفي  به  را  خود  مطالب  از  بخشي  خليج فارس  مطالعات  تخصصي 

ديدنيهاي طبيعي خليج فارس و کرانه هاي آن اختصاص داده است. 


